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تازه های مطبوعات

اعتمــاد-در فضــای موجود سیاســی و امنیتی 
تمامــی نشــانه‌های دیپلماســی چانه‌زنــی، 

مدیریــت بحران،جنــگ و عملیــات غافلگیــر 

کننده آمریکا و اسرائیل علیه ایران وجود دارد. 

اگرچه عرصه دیپلماســی می‌بایســت تمامی 

تلاش خود را برای مدیریت بحران، حل و فصل 

منازعــه و  عبور از چالش‌هــای امنیتی موجود 

به انجام رســاند. در چنین شــرایطی ساختار 

دفاعی کشور نیز باید به این موضوع واقف باشد 

که اسرائیل و آمریکا همواره جنگ را به موازات 

دیپلماسی برنامه‌ریزی و به انجام می‌رسانند.

وطــن امروز-مواضــع ترامــپ و همین‌طــور 
جــی‌دی ونــس، دســت‌کم در ظاهــر نشــان 

می‌دهــد دولــت آمریــکا فعــا روی موضــوع 

هسته‌ای ایران تمرکز کرده است.این مواضع 

در حالی از سوی آمریکایی‌ها بیان می‌شود که 

همزمان با موضوع مذاکرات، ارتش آمریکا در 

حال افزایش حضــور نظامی خــود در اطراف 

ایران است. انباشت تجهیزات و نیروی نظامی 

در اطــراف ایران، اســاس مذاکــرات آمریکا با 

ایران را زیر ســوال می‌بــرد. اگــر آمریکایی‌ها 

واقعا خواســتار یــک توافق صرفا هســته‌ای با 

ایران هســتند، چرا باید نیروهای نظامی خود 

در اطراف ایران را افزایش دهند؟

اطلاعات-به دلایــل مختلف،به رغم لفاظی‌ها 
و تقویــت نظامی منطقــه‌ای، حمله گســترده 

آمریکا بــه ایران همچنان بســیار بعید اســت. 

اولویت اصلی سیاســت خارجــی آمریکا مهار 

چین اســت نه جنگ برای »تغییر رژیم« ایران. 

با توجه به نوشــته ترامپ در تروث سوشال بعد 

از دیدار بــا نتانیاهو، به نظر می‌رســد نتانیاهو 

لااقل درباره ایــران به نتیجه دلخــواه خود در 

این ملاقات نرسید. هدف ترامپ اعمال فشار 

نظامی و استقرار تجهیزات و سخت‌افزارهای 

نظامــی بــرای کســب امتیــاز دیپلماتیــک و 

افزایــش بازدارندگــی جهت کاســتن از خطر 

اشتباه محاسبه ایران است.

رادیــکال  اصلاح‌طلبــان  جوان-عبــور 
از دولت‌هــای بــر آمــده از اصلاحــات، البتــه 

نکتــه تــازه‌ای نیســت.  جبهه اصلاحــات طی 

ســال‌های گذشــته با نوعی دوگانگــی مزمن 

مواجه بوده است. از یک‌سو در ادبیات رسمی، 

خــود را مدافــع قانون‌گرایی، صنــدوق رأی و 

سیاست‌ورزی مســالمت‌آمیز معرفی می‌کند 

و از سوی دیگر، بخشــی از چهره‌های محوری 

آن با اتخاذ مواضع ساختارشــکنانه، تشکیک 

در نهاد‌های رسمی و هم‌صدایی با روایت‌های 

رســانه‌ای بیرونــی، عمــاً بــه تضعیــف همان 

چارچوب‌هایی کمک کرده‌اند که ادعای دفاع 

از آن ها را دارند.

انعکاس

عصر ایران نوشت :‌ شــبکه دولتی راشا تودی 
روسیه به نقل از منابعی در وزارت امور خارجه 

ایران مدعی شد که دور بعدی مذاکرات ایران 

و آمریــکا روز سه‌شــنبه در وین برگــزار خواهد 

شد. این در حالی اســت که پیشتر خبرگزاری 

رویترز گــزارش داده بود که هیئــت آمریکایی 

با حضــور ویتــکاف و جرد کوشــنر قرار اســت 

سه‌شــنبه در ژنو ســوئیس با مســئولان ایرانی 

دیدار کنند.

خبرآنلاین نوشــت :‌ پس از این که در روزهای 
گذشــته برخی از رســانه‌های غربــی در مورد 

تیک آبی حساب‌های کاربری مسئولان ایرانی 

در شــبکه اجتماعی ایکس )توئیتــر( به ایلان 

ماسک انتقاد کردند، این شبکه اجتماعی در 

حال حذف کــردن تیک آبی این افراد اســت.

در ایــن گزارش‌هــا آمده بــود ایلان ماســک با 

دریافت هزینه اشــتراک پریمیوم از مسئولان 

ایرانی که در فهرســت تحریم‌های آمریکا قرار 

دارند، این تحریم‌هــا را نقض می‌کند. تاکنون 

تیــک آبــی حســاب‌های کاربــری قالیبــاف، 

عباس عراقچی، علی لاریجانی، غلامحسین 

محسنی اژه‌ای و علی اکبر ولایتی حذف شده 

است.

 آخرین خبر نوشــت : ولادیمیر پوتین در پیام 
تبریک خود به پزشــکیان به مناسبت سالگرد 

پیروزی انقلاب اســامی بــا تأکید بــر این که 

روابط میان ایران و روسیه از ماهیت دوستانه و 

حسن همجواری برخوردار است، تصریح کرد: 

روسیه از تلاش‌های ایران برای صیانت از حق 

حاکمیت و منافع مشروع خود و تأمین امنیت 

کشــور در شــرایط بغرنج کنونــی بین‌المللی 

حمایت می‌کند.
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تهرانمشهد

امام علی علیه السلام  می فرمایند: 
ما أكثرََ العِبرََ، و أقلََّ الاعتبِارَ!

چه بسيار است عبرت ها و چه اندک است عبرت گرفتن! 

 ایکس روز

 
  دیدگاه �

عماد سلیمانی
info@khorasannews.com 

آدرس غلط در سیاست خارجی 
واشنگتن

 اظهــار چنــد روز قبل جــی‌دی ونــس، معاون 

رئیس جمهور آمریــکا، دربــاره »عجیب بودن 

دیپلماســی بــا ایــران« از آن جهــت قابل‌تأمل 

است که ناخواســته به یک واقعیت مهم اشاره 

می‌کنــد: مســئله اصلــی آمریــکا در مواجهــه 

بــا جمهــوری اســامی، نــه صرفــاً اختــاف 

منافع، بلکــه ناتوانی در فهم ســازوکار قدرت 

و تصمیم‌گیــری در ایــران اســت. وقتــی یــک 

»حتــی  می‌گویــد  آمریکایــی  سیاســتمدار 

نمی‌توان با کســی کــه واقعاً مســئول کشــور 

اســت )رهبــری( صحبــت کــرد«، در واقــع از 

شــکاف شــناختی میــان دســتگاه سیاســت 

خارجی آمریکا و ساختار حکمرانی ایران پرده 

برمی‌دارد.

غربــی،  کلاســیک  دیپلماســی  منطــق  در 

قدرت سیاســی معمولًا در یــک نقطه متمرکز 

می‌شود: رئیس‌جمهور، پادشــاه یا ولیعهدی 

که می‌تواند بــا یک تماس تلفنــی، یک لبخند 

رسانه‌ای یا یک امضای سیاسی، جهت‌گیری 

کلان کشــور را تغییر دهد. آمریکا طی دهه‌ها 

عادت کرده اســت با چنین الگوهایی مذاکره 

کنــد؛ الگوهایــی کــه در آن، تصمیم‌ســازی 

اغلب شخصی‌ســازی شــده و تابع ملاحظات 

کوتاه‌مدت سیاســی یا حتــی خلق‌وخوی فرد 

حاکم است. طبیعی است که مواجهه با مدلی 

متفــاوت، بــرای واشــنگتن »عجیب« بــه نظر 

برسد.

اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران، 

اساساً با این الگو متفاوت است. مقام رهبری 

نه یک »طــرف مذاکره« به ســبک پادشــاهان 

یا رؤسای جمهور وابســته، بلکه مرجع تعیین 

جهت‌گیری‌های کلان، ترســیم خطوط قرمز 

راهبــردی و صیانــت از منافــع بلندمدت ملی 

اســت. تصمیمات اجرایی و مذاکرات رسمی 

در چارچوب ســازوکارهای نهــادی، حقوقی 

و مبتنــی بــر اراده عمومــی پیــش مــی‌رود؛ از 

دولت و شــورای عالی امنیت ملی تا مجلس و 

ســایر نهادهای قانونی. به همین دلیل، ورود 

مستقیم رهبری به مذاکرات اجرایی، نه نشانه 

بســته‌بودن دیپلماســی، بلکه دقیقاً ناشــی از 

تفکیــک کارکردهــا در نظــام تصمیم‌گیــری 

است.

از ایــن منظــر، جمله ونــس را می‌تــوان نوعی 

»اعتراف غیرمســتقیم« بــه ناتوانــی آمریکا در 

درک این معماری قدرت دانست. آمریکا تصور 

می‌کند اگر نتوانــد با »نقطــه رأس« گفت‌وگو 

کند، پس دیپلماســی مختل اســت؛ در حالی 

که مســئله اصلی، تفاوت در منطق حکمرانی 

اســت. واشــنگتن به جــای فهم یــک منظومه 

فکری–نهــادی کــه در آن تصمیم‌ها محصول 

اجمــاع نســبی نخبــگان، نهادهــا و مطالبات 

اجتماعی اســت، همچنان به دنبــال یک فرد 

برای معامله سیاسی می‌گردد.

»عجیــب«  آمریــکا  بــرای  را  ایــران  آنچــه 

می‌کنــد، نــه غیرقابل‌گفت‌وگــو بــودن، بلکه 

تصمیمــات  بــودن  غیرقابل‌فردی‌ســازی 

ایــران،  بــا  دیپلماســی  اســت.  راهبــردی 

دیپلماسی با یک شخص نیســت؛ دیپلماسی 

با یــک منطــق نهــادی و یــک منظومــه فکری 

اســت. تا زمانــی که ایــن تفــاوت فهم نشــود، 

و  داشــت  خواهــد  ادامــه  سوءبرداشــت‌ها 

واشنگتن همچنان از »پیچیدگی دیپلماسی با 

ایران« خواهد گفت، بی‌آن که ریشه پیچیدگی 

را در ضعف فهم خود از ساختار قدرت در ایران 

جست‌وجو کند.

 

 

 

 

گروه سیاســی- مونیخ در حافظــه تاریخی اروپا 
فقط یک شهر نیســت. نماد یک تجربه تلخ است. 

نوامبر ۱۹۲۳، آدولف هیتلر با الهام از »راهپیمایی 

رم« موســولینی، کودتایــی موســوم بــه »کودتای 

آبجوفروشی« را از همین شــهر آغاز کرد. حرکتی 

نمایشــی، پرهیاهــو و فاقــد پشــتوانه اجتماعــی 

کــه در نهایت به شکســت انجامیــد و رهبرانش را 

راهی زندان کرد. تاریخ نشــان داد که پروژه‌های 

سیاسی متکی بر هیجان، تصویرسازی رسانه‌ای 

و توهــم حمایت مردمــی، اگر پشــتوانه نهــادی و 

اجتماعی نداشته باشند، حتی از همان نقطه آغاز 

فرو می‌ریزند. اکنون، یک قرن بعد، مونیخ دوباره 

به صحنه نمایش یک پروژه سیاســی دیگر تبدیل 

شد؛ این‌بار در قالب حضور رضا پهلوی در حاشیه 

کنفرانس امنیتی مونیخ. حضــوری که برخلاف 

تصویرســازی پررنگ رســانه‌های سلطنت‌طلب، 

نه نشــانه قدرت که آیینــه‌ای از ضعف ســاختاری 

اپوزیسیون ایرانی بود.

 روایت‌سازی در شبکه‌های ماهواره‌ای؛ 
فاصله تبلیغات تا واقعیت

در هفته‌هــای منتهــی بــه کنفرانــس مونیــخ، 

شــبکه‌های فارســی‌زبان ماهــواره‌ای تــاش 

کردنــد ایــن رویــداد را به‌عنــوان »آغــاز فصــل 

بازنمایــی  ایــران«  تحــولات  در  جدیــدی 

قــرار  مونیــخ  روایت‌ســازی،  ایــن  در  کننــد. 

بــود بــه ســکوی پرتــاب رضــا پهلــوی بــه جایگاه  

شــود. تبدیــل  ایــران  آینــده  داری   حکومــت 

اما واقعیت‌های صحنه سیاسی مونیخ چیز دیگری 

می‌گفت. دســتور کار اصلی اجــاس تحت تأثیر 

شــکاف‌های عمیــق اروپــا و آمریکا بر ســر جنگ 

اوکراین، آینده ناتو و پرونده‌های امنیت انرژی بود. 

ایران نه در کانون توجه، بلکه در حاشیه مذاکرات 

قرار داشت. این حاشیه‌نشینی، نخستین ضربه به 

پروژه‌ای بود که با سرمایه‌گذاری سنگین رسانه‌ای، 

قرار بود مرکز ثقل کنفرانــس را به خود اختصاص 

دهد.

تیر خلاص به رؤیای رهبرسازی
نقطه عطف این شکست، پنل گفت وگو با اجرای 

 CNN کریســتین امانپــور، خبرنــگار باســابقه

بود. امانپور با پرســش‌هایی فنی و صریــح، پروژه 

»رهبرســازی رســانه‌ای« رضا پهلوی را به چالش 

کشید:

شما دقیقاً چه پایگاه اجتماعی مشخصی در داخل 

ایران دارید؟

سازوکار رهبری شما چیست؟

برنامه عملیاتی شما برای گذار از وضعیت موجود 

کدام است؟

ناتوانــی پهلــوی در پاســخ دقیق و منســجم بــه این 

پرسش‌ها، ضعف گفتمانی اپوزیسیون سلطنت‌طلب 

را عریــان کرد. تــاش ســناتور تنــدروی آمریکایی، 

لیندســی گراهام، برای پــر کردن خلأ پاســخ‌ها نیز 

نه‌تنها کمکی بــه ترمیم فضا نکرد، بلکه به مشــاجره 

لفظــی بــا مجــری برنامــه انجامیــد. گراهام کــه از 

پاســخ‌گویی مســتقیم طفــره می‌رفت، ناخواســته 

بحث را بــه اختلافــات درون حــزب جمهوری‌خواه 

و نگرانی از آینده انتخاباتی خود کشــاند؛ نشــانه‌ای 

آشــکار از این که پــروژه ایران بــرای او بیــش از آن که 

یک تعهد راهبردی باشــد، ابزاری مقطعــی در بازی 

سیاســت داخلــی آمریکاســت. لحظــه دراماتیــک 

این نشســت زمانی رقم خورد که امانپور مســتقیماً 

از گراهام پرســید: آیــا واشــنگتن، رضا پهلــوی را به 

 عنــوان رهبر آینــده ایران به رســمیت می‌شناســد؟

پاسخ کوتاه و قاطع: خیر

ایــن یــک کلمــه، تمــام ســازه تبلیغاتــی چنــدروزه 

سلطنت‌طلبان را فرو ریخت. معنای این پاسخ روشن 

بود، اول این که هیچ جایگاه رسمی یا راهبردی برای 

رضا پهلوی در محاسبات قدرت آمریکا تعریف نشده 

اســت. دوم متحدان منطقه‌ای واشنگتن نیز حاضر 

نیســتند روی مهره‌ای بدون پایگاه اجتماعی واقعی 

قمار کنند و سوم این که پروژه‌های اپوزیسیونی که به 

امید »پشتیبانی خارجی« شکل می‌گیرند، در لحظه 

مواجهه با منطق سیاســت واقع‌گرایانه، بی‌پشتوانه 

می‌مانند.

 برلین؛ تکرار یک رسوایی سازمان‌یافته
همزمــان با ناکامــی پــروژه مونیخ، تجمــع گروهک 

منافقیــن در برلیــن نیــز پــرده دیگــری از بحــران 

مشروعیت اپوزیســیون خارج‌نشین را آشــکار کرد. 

با وجــود صــرف هزینــه‌ای حــدود ۴ میلیــون دلار، 

گزارش‌ها حاکی از انصراف ۱۲ هزار نفر از حضور در 

این تجمع بود؛ تا جایی که مایک پمپئو، وزیر خارجه 

اســبق آمریکا، از حضور صرف‌نظر و به پیام ویدئویی 

بسنده کرد. به گزارش رسانه ها براساس اطلاعات 

به‌دست آمده از بین ۸ هزار شرکت کننده این تجمع 

هم، ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از آوارگان جنگ‌زده اوکراینی 

و سوری و اتباع مهاجر از لهستان و چند کشور اروپایی 

دیگر و حتی از مکزیک بودند که بــا وعده‌های مالی 

و تور گردشــگری در مکان فراخــوان حضور یافتند! 

مقامات ارشــد منافقیــن باتوجه به رســوایی تجمع 

قبلی در بروکسل در استفاده از اتباع و جنگ زده‌ها، 

این‌بار بــه رده برگزار‌کننده تأکید کــرده بودند که تا 

حدامکان بــه ایــن آوارگان و اتباع اجازه اســتفاده از 

پرچم کشورهایشان را نداده و حتی به رسانه‌های خود 

سانسور چنین تصاویری را ابلاغ کرده بودند اما با این 

حال وجود پرچم کشورهایی مثل اوکراین و... از دید 

رسانه‌های خارجی مخفی نماند!

تناقض اخلاقی اپوزیسیون؛ از تحریم تا 
دعوت به جنگ

اما شــاید عمیق‌ترین لایه بحران اپوزیســیون، نه در 

شکست‌های رســانه‌ای، بلکه در تناقض اخلاقی آن 

نهفته است. بخش قابل‌توجهی از فارسی‌زبان‌هایی 

کــه در مونیخ و برلین بــرای توجیه یــا تحریک حمله 

نظامی به ایــران تجمــع کردنــد، در ســال‌هایی که 

تحریم‌های اقتصادی مستقیم ســفره مردم ایران را 

کوچک‌تر می‌کرد، حتی یک‌بار به خیابان نیامدند.  

سکوت در برابر تحریم، تشویق دشمن به جنگ نظامی 

علیه ایران، افکار عمومی را نسبت به صداقت مدعیان 

»دغدغه مردم« بدبین کرده اســت. جامعــه ایرانی، 

حتی در شرایط نارضایتی، میان نقد وضعیت داخلی 

و دعوت به مداخله خارجی تفاوت قائل است.

 فروپاشی پروژه‌های بی‌ریشه در ترازوی 
واقعیت

مونیخ قرار بود ویترین اقتدار اپوزیسیون باشد؛ اما 

به آینه تمام‌نمای خلأ رهبری، فقدان اســتراتژی 

و وابســتگی بــه نمایــش رســانه‌ای تبدیــل شــد. 

تجربه مونیــخ و برلیــن نشــان داد پروژه‌هایی که 

بــر »تصویرســازی دیجیتــال« و »ســرمایه‌گذاری 

تبلیغاتی« بنا شــده‌اند، در مواجهه با پرسش‌های 

بنیادین سیاست، تاب نمی‌آورند. سیاست، بیش 

از آن که صحنه نمایش باشد، میدان واقعیت است. 

هر پروژه‌ای که این واقعیت را نادیده بگیرد، دیر یا 

زود از همان جایی که بیشترین امید را بسته، فرو 

می‌ریزد.

فراخوان تازه پهلوی برای توجیه مداخله علیه ایران در مونیخ، با وجود تبلیغات و حمل‌ونقل رایگان، با استقبال اندک مواجه شد

بی آبرویـی در مونیخ

این تصور که میان ترامپ و نتانیاهو بر سر  پرونده 

ایران شــکاف یا اختلاف معناداری وجــود دارد، 

بیش از آن که واقعیت سیاســت باشــد، محصول 

فضاسازی رســانه‌ای و عملیات ادراکی است. در 

سیاست خارجی، اختلاف واقعی جایی معنا دارد 

که در هدف نهایی تعارض دیده شود؛ حال آن که 

درباره ایران، هم‌راســتایی راهبردی واشــنگتن 

ترامپ و تل‌آویو نتانیاهو روشــن اســت. تفاوت‌ها 

اگر هم وجود داشــته باشــد، در ســطح تاکتیک، 

زمان‌بندی و شیوه اعمال فشار است؛ نه در مقصد 

نهایی.

هدف مشــترک ایــن دو بازیگر، مهــار حداکثری 

ایران و تضعیف بنیان‌های قدرت ملی آن اســت. 

مهار اقتصادی از مســیر تحریم‌هــای فلج‌کننده، 

ناامن‌سازی محیط پیرامونی از طریق شبکه‌ای از 

فشارهای امنیتی و اطلاعاتی و تشدید شکاف‌های 

اجتماعی و قومی در داخل، اجزای یک بسته واحد 

از »فشار ترکیبی« هستند. در این چارچوب، سخن 

گفتن از براندازی یا دست‌کم بی‌ثبات‌سازی پایدار 

ایران، نه یک گزاره احساسی، بلکه توصیف منطقی 

جهت حرکت سیاست‌هاست. تجربه سال‌های اخیر 

نشــان داده که هر جا امکان ضربه مســتقیم فراهم 

نبوده، راهبرد فرســایش درونی و تضعیف انســجام 

ملی فعال شده است.

نکته مهم‌تر، شــبکه حامیــان ترامپ اســت. بخش 

قابل توجهــی از پشــتیبانان مالــی و سیاســی او در 

اردوگاه‌هــای شناخته‌شــده حامــی اســرائیل قرار 

دارند؛ شــبکه‌هایی کــه در پرونــده ایــران مواضعی 

ســخت‌گیرانه، بعضــاً رادیکال و به‌شــدت خصمانه 

دارنــد. ایــن هم‌پوشــانی منافــع باعــث می‌شــود 

سیاســت ضدایرانی ترامــپ نه یک تصمیــم فردی 

یا مقطعــی، بلکــه برآمده از یک اکوسیســتم فشــار 

باشــد؛ اکوسیســتمی کــه از لابی‌های سیاســی تا 

اتاق‌هــای فکــر و حلقه‌های امنیتــی امتــداد دارد. 

بنابراین، انتظار »چرخش ناگهانــی« ترامپ به‌نفع 

 ایــران، تحلیلــی خوش‌بینانه و کم‌پشــتوانه اســت.

قرائن موجود از رضایت نتانیاهو نسبت به گفت‌وگوها 

و هماهنگی‌ها با ترامپ حکایــت دارد. اگر اختلاف 

راهبردی واقعــی وجود داشــت، نشــانه‌های آن در 

پیام‌های رسمی، نشست‌های خبری یا رفتارهای 

بازدارنده دو طرف بروز می‌کرد؛ حال آن که شواهد 

موجود بیشتر از هم‌راستایی اهداف و هم‌افزایی 

ابزارها خبــر می‌دهــد. روایت »اختــاف ترامپ 

و نتانیاهو دربــاره ایــران« بیش از آن کــه واقعیت 

سیاست باشــد، بخشــی از جنگ روایت‌هاست. 

خطای راهبردی ما آن است که اختلاف تاکتیکی 

را بــه تعــارض راهبــردی تعبیــر کنیــم و از تصویر 

بزرگ‌تر فشار هماهنگ غافل بمانیم.

خبر مرتبط

اروپای رانده شده
در واکنش به حاشیه‌سازی‌های کنفرانس امنیتی مونیخ درباره ایران، سیدعباس عراقچی این رویداد را 

»سیرک مونیخ« خواند و از افول نقش اروپا در معادلات منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای گفت: مایه تأسف 

است که کنفرانس امنیتی مونیخ، که معمولًا به‌عنوان رویدادی جدی و معتبر شناخته می‌شد، در موضوع 

ایران به سطح یک نمایش سیاسی تقلیل یافته و به تعبیر عباس عراقچی به »سیرک مونیخ« بدل شده است. 

این افول جایگاه، که در آن ظواهر رسانه‌ای بر محتوای راهبردی ترجیح داده می‌شود، حامل پیام‌های 

مهمی درباره وضعیت کنونی اروپاست. اتحادیه اروپا ســردرگم به نظر می‌رسد و ریشه این سردرگمی 

را باید در ناتوانی آن در فهم تحولات واقعی داخل ایران جســت‌وجو کرد. از منظر راهبردی نیز، اروپای 

بی‌هدف بخش قابل‌توجهی از وزن ژئوپلیتیکی خود را در منطقه از دست داده و به بازیگری کم‌اثر تبدیل 

شده است. در این میان، آلمان به‌طور مشخص پیشگام واگذاری بخش مهمی از سیاست منطقه‌ای خود 

به اسرائیل شده است؛ نشانه‌ای از کاهش استقلال تصمیم‌گیری در سیاست خارجی اروپا. مجموع این 

روندها تصویر نگران‌کننده‌ای از مسیر کلی اروپا ارائه می‌دهد. پیامد عملی این وضعیت، فلج‌شدگی و 

بی‌اهمیتی فزاینده اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی در تحولات مرتبط با مذاکرات جاری درباره برنامه 

هسته‌ای ایران است؛ جایی که اروپا که زمانی یکی از طرف‌های اصلی گفت‌وگو به‌شمار می‌رفت، اکنون 

عملًا به حاشیه رانده شده و در مقابل، بازیگران منطقه‌ای نقش مؤثرتری در پیشبرد تحولات ایفا می‌کنند.

واکنش کارشناس مسائل 
راهبردی  به تلاش نتانیاهو 
جهت راضی کردن ترامپ برای 
حمله به ایران

پشت‌پرده هم‌راستایی ترامپ و نتانیاهو در مهار و تضعیف ایران چیست؟

شکاف تاکتیکی، اجماع راهبردی


